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چکیده
روش  کاربســت  کــه  بــود  آن  درصــدد  حاضــر  پژوهــش 
میــدان معنایــی را در فهــم معانــی واژگان قرآنــی بــا رویکرد 
روان‌شــناختی در قالب یک مطالعه موردی درباره »خوف« 
بــه جامعــه علمــی روان شناســی ارائــه کنــد؛ بر این اســاس 
تعریــف، جانشــین و مقابــل واژه خــوف، نقــاط اشــتراک و 
افتــراق بین واژه خوف در قرآن و اضطراب در روان شناســی 
با رویکرد تحلیل میدانی معنا بیان شد. یافته های پژوهش 
نشــان داد: الــف( میدان معنایی در کشــف معانی واژگان 
روان شناختی قرآن کارآمد است؛ ب( همنشین های خوف 
با مؤلفه های منفی )گرسنگی، نقص مال، جان و خوراک، 
، فتنــه، طغیان، عــذاب الهــی، شــرک، غفلت،  حــزن، کفــر
بیمــاری و شــک( و مثبــت )ایمــان، اســتقامت، وفــای بــه 
( می‌باشــند؛ ج( برخی واژگان جانشــین خوف؛  ، تذکر نــذر
خشــیت، تقــوی و برخــی واژگان متقابــل آن امــن، طمــع، 
اســتقامت، رحمــت، تقــوا، اصــاح، فــرح و رجاســت؛ د( 
معنای واژه خوف در قرآن با ترس در روان شناســی متفاوت 
اســت؛ هـ( همنشــینی خوف با واژگان یادشــده نشان داد: 
اندوه و ترس ذاتاً بد نیست، بلکه به لحاظ متعلق متفاوت 
اســت؛ خــوف از خــدا، خــوب و خــوف از امــور دنیــوی بــد 
واژگان  بــا  خــوف  همنشــینی  و  جانشــینی  از   ) و اســت؛ 
یادشــده برداشــت شــد؛ خــوف از خــدا امیدآفرین اســت. 
لطف خدا نخســت شــامل حال بنده شــده، گرایشى در او 
 ) پیدا م‌ىشود و سپس وی به سوی خدا حرکت م‌ىکند؛ ز
از تقابل معنایی واژگان یادشــده با خوف برداشــت شد که 

خوف ممدوح و واژه مقابل آن، دو بال قرب الهی هستند.
گان کلیــدی: میدان معنایی، خوف، تــرس، قرآن‌پژوهی،  واژ
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Abstract
This study sought to demonstrate the application 
of the semantic field method in understanding the 
meanings of Qur'anic vocabulary with a psychological 
approach, presenting a case study on "Khawf" (Fear) to 
the scientific community of psychology. Accordingly, 
the definition, synonyms, and antonyms of "Khawf," 
as well as the points of convergence and divergence 
between "Khawf" in the Qur'an and "anxiety" in 
psychology, were elucidated through a semantic 
field analysis approach. The findings indicated that:a) 
Semantic field theory is effective in uncovering the 
meanings of psychological terms in the Qur'an.b) 
The collocations of "Khawf" are associated with 
both negative components (e.g., hunger, loss of 
wealth and life, grief, disbelief, tribulation, rebellion, 
divine punishment, polytheism, negligence, illness, 
and doubt) and positive components (e.g., faith, 
steadfastness, and fulfillment of vows). c) Some 
synonyms for "Khawf" include "Khashyah" (reverential 
fear) and "Taqwa" (piety), while its antonyms include 
"Amn" (security), "Tama'" (covetousness), "Istiqamah" 
(steadfastness), "Rahmah" (mercy), "Taqwa" (piety—in 
a specific contextual sense), "Islah" (reform), "Farah" 
(joy), and "Rajas" (impurity). d) The meaning of "Khawf" 
in the Qur'an differs from the general concept of "fear" 
in psychology. e) The collocation of "Khawf" with the 
mentioned terms revealed that grief and fear are not 
inherently negative but are evaluated based on their 
object; fear of God is positive, while fear of worldly 
matters is negative. f) The synonymy and collocation 
of "Khawf" with other terms suggest that fear of God 
is hope-inspiring. God's grace first encompasses the 
servant, instilling a inclination within them, after which 
they move towards God. g) The semantic opposition 
between the mentioned terms and "Khawf" 
implies that praiseworthy fear and its antonyms 
are like the two wings for drawing near to God.
Keywords: Semantic Field, Khawf (Fear), Anxiety, 
Qur'anic Studies, Islamic Psychology.
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مقدمه 

بی تردید زبان بلیغ قرآن در عصر نزول را نمی‌توان انکار کرد که مشــرکان آن عصر را از هماوردی 

مثل آن بازداشــته و اعجاز قرآن را موجب شــده اســت؛ از این‌رو مشــرکان بدون لحاظ ســاختار 

ی قرآن، این کلام را به سبب محتوایش جنون‌آمیز می خواندند. یکی از روش‌های مطالعه  اعجاز

یــد الهــی، معناشناســی و میــدان معنایی اســت. یکــی از نظریه های  ایــن معجــزه جامــع و جاو

ی بــرای مطالعه  ، »میــدان‌ معنایی« اســت؛ معناشناســی بــه عنوان ابــزار معناشــناختی مشــهور

علمــی معنــا به توصیــف پدیده های زبانی در چارچوب یک نظام می پــردازد و به تمامی عوامل 

مؤثر در استنباط معنای درست توجه می ‌کند )صفوی، ۱۳۸۷: ۳۴(. 

نظریه میدان‌ معنایی یکی از نظریه های کارکردگرایانه در معناســت؛ یعنی معتقد نیســت که 

بــرای واژگان معنــای ثابتــی وجــود دارد و نســبیت معناشــناختی نظریه هــای هرمونوتیکی را هم 

نمی پذیــرد، امــا معنــا را وابســته به شــرایط درونی متن می داند. بر این اســاس اســتخراج معنای 

نســبی از واژه، راهــی جــز مراجعــه بــه متــن و کاربردهــای آن واژه در درون متن نــدارد. پس نظریه 

میدان معنایی نظریه ای کارکردی است )ایزوتسو، 1361: 127(.

یکی از واژگان روان شــناختی قرآن که برای یافتن معنای اصلی آن باید با همین روش بررســی 

شــود »خــوف« اســت؛ برای پــی بردن به معنــای »خــوف« باید میــدان معنایی »خــوف« در قرآن 

بررســی شــود. علامــه طباطبایی در تفســیر المیزان معتقد اســت یکی از معانــی مرتبط با خوف 

»اضطــراب« اســت. بــه نظــر علامــه خــوف )به‌ویــژه خــوف الهــی(، می‌توانــد راهــی بــرای کاهش 

اضطراب و نگرانی‌های دنیوی باشــد )طباطبایی، ج11: 346(؛ از این‌رو یکی از واژه های نزدیک آن در 

روان شناســی، اضطراب می‌باشــد که احساســی رنج‌آور اســت. اضطراب با موقعیت ضربه‌آمیز 

کنونــی یــا انتظــار خبــر از شــیئی نا معین وابســته و مســتلزم مفهوم تهدیــد یا ناامنی اســت که در 

ئم آشــکار  افراد مختلف به گونه‌های متفاوت بیان می‌شــود؛ مثلاً برخی از بیماران مضطرب علا

کی باشــند و برعکس  یکــی را نشــان می‌دهنــد، بــدون ‌آنکه از حالات هیجانی خود شــا فیزیولوژ

گنجی، 1401: 366(. بعضی دیگر به برانگیختگی های هیجانی اشاره دارند )

یــف دیگر در این باره اشــاره می‌شــود: الف(  بــرای روشــن شــدن معنــای واژه در اینجــا به تعار

اضطراب، عموماً یک انتظار به‌ســتوه‌آورنده اســت که ممکن اســت در تنشی گسترده و موحش 

و اغلــب بی‌نــام اتفــاق افتــد. ایــن حالــت که به شــکل احســاس و تجربه‌هــای کنونــی مانند هر 
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اغتشــاش هیجانــی در دو ســطح همبســتة روانــی و بدنی در فــرد پدید می‌آید، ممکن اســت به 

یــک تهدیــد عینی اضطراب‌آور )تهدید مســتقیم یا غیرمســتقیم مرگ، حادثه ‌شــوم شــخصی یا 

مجازات( نیز وابســته باشــد )لافون، 1973؛ به نقل از صفورایی، 1382(؛ ب( ناراحتی روانی و بدنی که بر اثر 

ی قریب‌الوقوع در فرد پدید می‌آید )پیه رون، 1985؛ به نقل از  ترســی مبهم و احســاس ناامنی و تیره‌روز

ی مستقیم نسبت به بی‌معنایی، نقص  پوررجب، 1381(؛ ج( اضطراب حالت هیجانی توأم با هشیار

، 1985؛ به نقل از صدیقی ارفعی، 1395(؛ د( نگرانی  و نابسامانی جهانی است‌ که در آن زندگی می‌کنیم )ربر

پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی‌های آینده، توأم با احساس بی‌لذتی یا نشانه‌های بدنی 

تنش، البته منبع خطر پیش‌بینی‌شده می‌تواند درونی یا بیرونی ‌باشد )دادستان، 1385: 61(.

گاهی ندارد و نمی‌داند که اضطراب ناشی  فرد مضطرب اغلب از علت و منشأ حالت خود آ

از احســاس ناامنــی درونــی یــا موقعیت خارجی اســت که ترســش را در آن می‌افکنــد. اضطراب 

ماننــد نگرانــی بیشــتر و نتیجــه تخیــل اســت، ولــی از دو جهــت بــا نگرانــی تفــاوت دارد: الف( 

...، درحالی‌که  نگرانی مربوط به موقعیت‌های خاص می‌شــود مانند امتحانات، مشــکل مالی و

اضطراب یک حالت عاطفی تعمیم‌یافته اســت. ب( نگرانی در مورد مشــکلات عینی اســت و 

حال آنکه اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است )نوابی‌نژاد، 1397: 73(.

عناوین برخی از تحقیقاتی که براساس شیوه میدان معنایی در قرآن پژوهش کرده‌اند، عبارت 

کنشــی واژه »ابتــا«؛ خلجــی، قائمی نیــا  : شــریفی )1402(، معناشناســی همنشــین‌های وا اســت از

ی )1399(، میدان معنایی  و شــیرافکن )1400(، میــدان معنایــی کلمــه »تقوی«؛ صفورایــی و هوشــیار

»رشــد«؛ مصطفــوی و آقایــی )1398(، اثربخشــی آموزشــی مبتنــی بر مدیریت اســترس بــا محتوای 

معنویــت درمانــی ایرانی‌ـ اســامی بر اســترس، اضطــراب؛ یزدیــان و هابیل )1403(، نقــش رفتارها و 

باورهــای معنوی‌-دینــی در کاهش میزان اســترس، اضطراب و افزایش ســامت معنوی در قرآن 

)براساس نظریه میدان  معنایی(.

یکرد روان شناختی(  کنون تحقیقات اندکی )به‌ویژه با رو نتایج جستجو در منابع نشان داد که تا

هســتند که کاملاً براســاس گام های شیوه میدان معنایی به کشف معانی واژگان قرآنی پرداخته 

باشــند؛ درحالی‌که در مســیر شکل گیری روان شناسی قرآن بنیان استفاده از شیوه های متعدد و 

ی به نظر می رسد. مقبول فهم قرآن ضرور

ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه کاربســت روش میــدان معنایــی را در فهــم معانــی واژگان 
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یکــرد روان‌شــناختی در قالب یک مطالعــه موردی دربــاره »خوف« بــه جامعه علمی  قرآنــی بــا رو

روان شناســی ارائه کند و به این پرســش‌ها پاسخ دهد: مفاهیم همنشین، جانشین و مقابل واژه 

خوف کدام‌اند؟ براســاس میدان معنایی، واژه خوف در قرآن کریم چه تعریف و تصویری دارد؟ 

ک و افتراقی بین واژه خوف در قرآن و اضطراب در روان شناسی وجود دارد؟  چه نقاط اشترا

روش پژوهش

تحلیــل و پــردازش میدان معنایی در قالب مؤلفه های رابطه ای بر محور تشــابه و تقابل معنایی 

: »روابط همنشینی«، »روابط جانشینی« و »تقابل  انجام می‌شود که به صورت کلی عبارت‌اند از

ی یک واحد با واحدهای دیگر هم‌سطح در یک  معنایی«. رابطه  همنشــینی به ترکیب ساختار

ســاختار گفته می‌شــود. این رابطه مبتنی بر ماهیت خطی و زنجیره‌ای زبان اســت که در قالب 

گفتگو و متن ظاهر می‌شود. مراد از رابطه  جانشینی ارتباط یک واژه با واژۀ دیگر در نظام زبان یا 

در فضای یک متن براساس تشابه می باشد که عینی ترین مصداق آن ترادف نسبی است. تقابل 

معنایــی نیــز به واژه‌هایی گوینــد که از مفاهیم متقابل یا متضاد برخوردار باشــند. ســاخت یک 

میدان معنایی در پرتو روابط یادشده در زبان بر محور واژه‌ای کانونی شکل می گیرد که نماینده 

پیام اساسی آن میدان معنایی است. درنهایت می توان نظریه میدان معنایی را برای استخراج 

معنــای مفاهیــم و واژگان قرآنــی در پنــج گام خلاصه کرد: 1. اســتخراج اصطلاحات کلیدی؛ 2. 

ایجــاد ارتبــاط بیــن این کلیدواژه ها؛ 3. ســاختن یک شــبکه معنایی؛ 4. ایجاد میــدان معنایی 

و پیدا کردن واژه کانونی و 5. کشــف معنای واژه براســاس این میدان معنایی )ایزوتســو، 1361: 135(. 

یافته های پژوهش

یشــه   به منظور دســتیابی به معنای اصلی یک واژه از نگاه قرآن کریم، تبارشناســی و شــناخت ر

ی اســت )حســینی، ۱۳۹۲:  ۶( و بــرای رســیدن به معنای حقیقی واژه  »خــوف«، افزون بر  آن واژه ضــرور

بررسی دیدگاه لغویان، دیدگاه مفسران نیز اهمیت دارد. پس در این بخش، علاوه بر نقل دیدگاه 

اهل لغت درباره معنای خوف به طرح دیدگاه برخی مفسران نیز پرداخته می‌شود. 

خــوف، انتظــار امــری ناپســند بــا توجه به نشــانه‌های محتمــل یا معلــوم و قطعی از آن اســت. 

ى علامت مظنون یا معلوم می‌باشــد، چنان‌که رجا و  راغــب می گویــد: خــوف توقع مکروهى از رو

نُونَ«‏ )بقره/ 38(.  زَ مْ وَ لا هُمْ یَْ یِْ
َ
نْ تَبِعَ هُدایَ فَلا خَوْفٌ‏ عَل َ َ

: »ف ى آن دو طمع توقع محبوبى است از رو
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فُ‏  وِّ

یْطانُ‏ یَُ
َ

مُ الشّ
ُ

ا ذلِک
َ

/16(؛ »إِنّ ُ بِهِ عِبادَهُ«‏ )زمر فُ‏ الّلَ وِّ
تخویف به معناى ترســاندن اســت:‏ »ذلِکَ‏ یَُ

وْلِیاءَهُ«‏ )آل عمران/75(. خیفة حالتى است که از خوف به انسان عارض می شود و در جاى خوف 
َ
أ

وْجَسَ فِ نَفْسِهِ‏ خِیفَةً مُوسى‏؛ موسى در نفس خود احساس خوف کرد« )طه/ 67(. 
َ
به کار می رود: »فَأ

فٍ«‏ )نحل/ 46- 47(؛ تخوّف به معناى ظهور خوف است )راغب اصفهانی، 1412:  202(. وُّ َ َ
خُذَهُمْ‏ عَلى‏ ت

ْ
وْ یَأ

َ
»...أ

خــوف و مشــتقات فعلی و اســمی آن ۱۲۲ بــار در قرآن کریم به کار رفته اســت )عبدالباقــی، 1397(. 

پاره‌ای از این موارد صرفاً متعلق به امور و حالات عادی و زندگی روزمره آدمی می‌‌باشد )بقره/ ۱۸۲ 

و ۲۲۹؛ نساء/ ۳ و ۹؛ مریم /۵؛ قصص/ ۷(.

ی از مــوارد ناظر به نوعی رابطه خاص میان انســان و خداســت. براســاس آیات  امــا در بســیار

ق خوف‌ گاه خدا )مائده/۱۰۸؛ انفال/ ۴۸؛ انســان/۱۰(، گاه مقام الهی )ابراهیم/ ۱۴؛ رحمن: ۴۶؛ نازعات: 
َّ
قرآن، متعل

۴۰(، گاه عذاب الهی )انعام/ ۱۵؛ یونس/ ۱۵؛ هود/ ۱۰۳(، گاه وعید )ابراهیم/۱۴؛ ق/ ۴۵( و‌ گاه سوءحساب )رعد/ 

/۱۶(. از جمله دیگــر کاربردهای  ۲۱( اســت و خــدا خــود، بندگانــش را از این امور بیــم می‌دهد )زمــر

ی می‌باشــد که خداوند انســان‌ها را بدان می‌آزماید )بقره/  خوف در قرآن کریم اینکه خوف از امور

۱۵۵(؛ همچنین در قرآن آمده است که گروهی از بندگان خدا نباید هیچ بیم و اندوهی به دل راه 

ی خوف و رجا )طمع( بخوانند. دهند )بقره/ ۳۸؛ قصص/ ۷؛ فصلت/ ۳۰( و نیز بندگان باید خدا را از رو

میدان معنایی خوف بر  محور »همنشینی« 

روابط همنشینی از نشانه های زبانی است که مربوط به ترکیب کلمات در جمله یا کلام بوده و 

به کلماتی »همنشین« گویند که در جوار یک کلمه قرار گرفته‌اند. در معناشناسی زبانی به فرایند 

ی محور آن، »همنشــینی معنایی« گوینــد. این فرایند  همنشــین شــدن واحدهــای واژگانی بر رو

، واحدهایی همنشــین شــده، تابع افزایش و کاهش معنایی  ســبب می ‌شــود که در زبان خودکار

قــرار گیرنــد و یا با همنشــینی کنــار هم، معانی متفاوتی به دســت آورنــد )افراشــی، 1381: 28(؛ بنابراین 

بررسی روابط همنشینی در میان واژگان قرآنی می تواند به کشف معانی جدید از آیات بینجامد. 

همنشینی خوف با مؤلفه های منفی

مْ بِشَــیْءٍ 
ُ

ک
ّ

وَنَ
ُ
نَبْل

َ
ک«: خوف در آیــه »وَل 1. »گرســنگی«، »نقــص مال«، »نقــص جان«، »نقص خــورا

ینَ« )بقره/ 155(. با گرســنگی  ابِرِ ــرِ الصَّ اتِ وَ بَشِّ مَرَ
ّ
نْفُسِ وَالثَ

َ ْ
مْــوَالِ وَ ال

َ ْ
َ نَقْصٍ مِنَ ال ــوعِ و ُ ــوْفِ وَالْ َ

ْ
مِــنَ ال

ک همنشــین شــده اند. پس از آنکه خدا در آیــه قبل مؤمنان را امر  و نقــص در جــان و مال و خورا

فرمود تا از صبر و نماز کمک بگیرند و نیز نهى فرمود از اینکه کشتگان راه خدا را مرده بخوانند 
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ها

ش 
وه

پژ

و آنان را زنده معرفى کرد، اینک در این آیه علت آن امر و نهى را بیان می کند و توضیح می دهد 

که چرا ایشان را به آن خطاب ها مخاطب کرد )طباطبایی، 1417، ج1: 530(؛ همچنین در آیات 112 نحل 

و 4 قریش، چشاندن گرسنگى و ترس دلالت بر احاطه دارد، همان‌طور که لباس بر بدن احاطه 

و اشــعار بر آن دارد که این مقدار اندک از گرســنگى و ترس که خدا به آنان چشــانید از هرســو بر 

یشان بست )همان، ج12: 523(. ایشان احاطه یافت و راه چاره را به رو

 
َ

ــمْ وَل یِْ
َ
 خَــوْفٌ عَل

َ
ِ ل

وْلِیَــاءَ الّلَ
َ
 إِنَّ أ

َ
ل

َ
نُــوا« )فصلــت/30(؛ »أ زَ ْ َ

 ت
َ

افُــوا وَل َ َ
 ت

َّ
ل

َ
2. »حــزن«: خــوف در آیــات »أ

نْتُْ 
َ
مْ وَلا أ

ُ
یْک

َ
ــةَ لا خَوْفٌ عَل نَّ َ وا الْ

ُ
ةٍ ادْخُل حَْ ُ بِرَ مُ الّلَ ُ قْسَــمْتُْ لا یَنَالُ

َ
ذِینَ أ

َّ
هَؤُلاءِ ال

َ
نُــونَ« )یونــس/ 62(؛ »أ زَ هُــمْ یَْ

یْــکِ« )قصص/ 8( خوف نســبت بــه آینده و حزن 
َ
وهُ إِل

ُ
ادّ نِ إِنّــا رَ ــزَ ْ َ

ــافِ وَ لات
َ

نُــونَ« )اعــراف/ 49( و »لات زَ ْ َ
ت

گر کسى در گذشــته مطلوبى را از دســت داده یا نامطلوبى دامن‌گیر  نســبت به گذشــته اســت؛ ا

گر احتمال دهد که در آینده، مطلوبى را  کنون محزون و غمگین اســت و ا او شــده باشــد، هم-ا

ک است  کنون خائف و هراســنا از دســت خواهد داد یا نامطلوبى دامن‌گیرش خواهد شــد، هم‌ا

ی یکی از انواع تحریفات شــناختی اســت که  )طباطبایی، 1417، ج18: 299(. خطای فکری فاجعه‌ســاز

در آن فــرد آینــده را به شــکل غیرمنطقی و به صورت فاجعه‌بار پیش‌بینــی می‌کند. در این نوع از 

خطای فکری، فرد به طور مداوم و اغراق‌آمیز پیامدهای منفی و بدترین داســتان‌های ممکن را 

تصور می‌کند و این تصورات منفی موجب اضطراب و نگرانی شدید می‌شود )بک، 1397: 234(.

َ رَبَّ  ّ
خَــافُ الَل

َ
یءٌ مِنْــکَ إِنِّ أ  إِنِّ بَــرِ

َ
ــا کَفَرَ قَــال مَّ

َ
کْفُــرْ فَل نْسَــانِ ا ِ

ْ
 لِل

َ
«: خــوف در آیــه »قَــال 3. »کفــر

/ 16( بــا کفر همنشــین شــده اســت، مثل منافقــان در اینکه مــردم بن ىالنضیر را به  ــنَ« )حشــر ِ
َ
عَال

ْ
ال

مخالفت با رســول خدا  واداشــتند و وعده نصرتشــان دادند و سپس ب‏ىوفایى کرده، وعده خود 

را خلــف کردند، همانند مثل شــیطان اســت که انســان را به ســوى کفر م‏ىخوانــد، با وعده‏هاى 

ى جســته، بعد از یک عمر  دروغ‏ىاش فریبش داده، و به کفر وادارش م‏ىکند. ســپس از او بیزار

ى که بسیار به کمک نیازمند است تنهایش م‏ىگذارد )طبرسی، 1372، ج9: 264(. یدن، در روز کفر ورز

لِیَم« )ذاریات/ 37( و مانند 
َ ْ
عَذَابَ ال

ْ
افُونَ ال ذِینَ یََ

َّ
کْنَا فِیَها آیَةً لِل 4. »عذاب الهی«: خوف در آیه »وَتَرَ

آن با عذاب همنشین شده است. 

مْ 
ُ

یْک
َ
 بِهِ عَل

ْ
ل ْ یُنَزِّ ِ مَا لَ

ّ
کْتُْ بِالَل شْرَ

َ
مْ أ

ُ
ک

ّ
نَ

َ
افُونَ أ َ َ

ت
َ

کْتُْ وَل شْرَ
َ
خَافُ مَا أ

َ
5. »شرک«: خوف در آیه »وَکَیْفَ أ

طَان« )انعام/ 81( با شرک همنشین شده است.
ْ
سُل

اسُ 
ّ
مُ النَ

ُ
فَک نْ یَتَخَطَّ

َ
افُونَ أ َ َ

رْضِ ت
َ ْ
 مُسْتَضْعَفُونَ فِ ال

ٌ
نْتُْ قَلِیل

َ
وا إِذْ أ کُرُ 6. »ضعف«: خوف در آیه »وَاذْ
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ونَ« )انفال/ 26( با ضعف همنشــین شــده  رُ

ُ
مْ تَشْــک

ُ
ک

َّ
عَل

َ
بَاتِ ل یِّ مْ مِنَ الطَّ

ُ
زَقَک دَکُــمْ بِنَصْــرِهِ وَرَ یَّ

َ
کُــمْ وَأ فَآوَا

است. استضعاف به معناى ضعیف شمردن و توهین و ب ىاعتنایى به امری است و »تخطف 

و خطــف و اختطــاف« بــه معنــاى قاپیدن و گرفتن چیزى به ســرعت اســت. »ایــواء« به معناى 

منزل دادن به کسى است تا در آن جاى گرفته و هرجا رفت به آنجا بازگردد؛ از سیاق آیه استفاده 

ى است که مسلمین در زمین مستضعف بودند )طباطبایی، 1417، ج9: 67(.  م‏ىشود که منظور از آن روز

ــونَ« )یوســف/13(  با غفلت 
ُ
نْــمُْ عَنْهُ غَافِل

َ
ئْبُ وَأ ــهُ الذِّ

َ
کُل

ْ
نْ یَأ

َ
خَــافُ أ

َ
7. »غفلــت«: خــوف در آیــه »وَأ

همنشــین شــده اســت. این امر کامــاً طبیعى بود کــه برادران در چنین ســفرى به خود مشــغول 

، گــرگ قصد جان یوســف کنــد. البته  گردنــد و از بــرادر غافــل بماننــد و در آن بیابــان گرگ خیــز

بــرادران پاســخى بــراى دلیل اول پدر نداشــتند، زیرا غــم و اندوه جدایى یوســف چیزى نبود که 

بتواننــد آن را جبــران کنند و حتى شــاید این تعبیر آتش حســد برادران را افروخته‏تر م‏ىســاخت 

)مکارم شیرازی، 1381، ج9: 331(.

ی  /50( با بیمار افُونَ« )نور مْ یََ
َ
تَابُوا أ مِ ارْ

َ
مْ مَرَضٌ أ بِِ و

ُ
فِ قُل

َ
ی و شک تردید«: خوف در آیه »أ 8. »بیمار

و شــک و تردید همنشــین شده اســت و از صفات منافقان اســت که اظهار ایمان م‏ىکنند، اما 

؟ص؟ نیستند  ى خدا و پیامبر به سبب انحرافى که در دل از اصل توحید دارند هرگز تسلیم داور

)طباطبایی، 1417، ج14: 516(. 

همنشینی خوف با مؤلفه های مثبت

هَقًا« )جن/13( با ایمان همنشــین شــده   رَ
َ

سًــا وَل افُ بَْ  یََ
َ

هِ فَل بِّ ن یُؤْمِن بِرَ َ َ
1. »ایمان«: خوف در آیه »ف

اســت. مــا وقتى آیــات قرآن )کتاب هدایت( را شــنیدیم، بدون درنگ ایمــان آوردیم، براى اینکه 

هر کس به قرآن ایمان بیاورد درحقیقت به پروردگار خود ایمان آورده و هر کس به پروردگار خود 

ایمان بیاورد، دیگر ترس ندارد؛ نه ترس از نقصان در خیر که مثلاً خدا به ظلم، خیر او را ناقص 

کند و نه ترس از اینکه مکروه احاطه‏اش کند، چنین کسى دیگر چرا عجله نکند و بدون درنگ 

ایمــان نیــاورد و در اقــدام بــر ایمان آوردن تردیــد کند که مثلاً نکند ایمان بیــاورم و دچار بخس و 

رهق شوم )طباطبایی، 1417، ج20: 70(.

افُوا  َ َ
 ت

َّ
ل

َ
ةُ أ

َ
ئِک

َ
ل َ مُ الْ یِْ

َ
 عَل

ُ
ل َّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَزَّ ُ

ُ ث ّ
نَا الَل

ّ
بُ وا رَ

ُ
ذِینَ قَال

َّ
2. »اســتقامت«: خوف در آیه »إِنَّ ال

نُوا« )فصلت/ 30( با اســتقامت همنشــین شــده اســت. چه تعبیر جامعی که در حقیقت همه  زَ ْ َ
 ت

َ
وَل

نیک‏ىها و صفات برجسته را دربردارد، نخست دل به خدا بستن و ایمان محکم به او پیدا کردن، 
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ســپس تمــام زندگــى را بــه رنگ ایمــان در آوردن و در محور آن قــرار دادن )طباطبایــی، 1417، ج20: 270(.

هُ مُسْتَطِیرًا« )انسان/ 7( با وفای  کَانَ شَرُّ افُونَ یَوْمًا  یََ ذْرِ وَ
ّ
«: خوف در آیه »یُوفُونَ بِالنَ 3. »وفای به نذر

به نذر همنشین شده است. مراد از ایفاى به نذر همان معناى معروف آن است و اینکه بعضى 

ى شــارع در همه احکام اوســت،  گفته‏اند: مراد از آن تصمیم قلبى بر عمل به واجبات و یا پیرو

خلاف ظاهر لفظ است و هیچ دلیلى در کلام بر این سخن دلالت نم‏ىکند )طباطبایی، 1417، ج20: 202(.

افُ وَعِیدِ« )ق/ 45( با تذکر همنشــین شــده اســت.  آنِ مَنْ یََ قُرْ
ْ
رْ بِال «: خــوف در آیه »فَذَکِّ 4. »تذکــر

ابن‌عباس م‏ىگوید جمعى عرض کردند: اى رسول خدا! ما را انذار کن و بیم ده که این آیه نازل 

شد؛ اشاره به اینکه قرآن براى انذار و بیدار ساختن افراد مؤمن کافى است؛ هر صفحه‏اى از آن 

یادآور قیامت و آیات مختلف آن بازگوکننده سرنوشــت پیشــینیان و توصیف هایش از مواهب 

بهشتى و عذاب‌هاى دوزخى و حوادثى می‌باشد که در آستانه رستاخیز و در دادگاه عدل الهى 

واقع م‏ىشود. بهترین پند و اندرز براى همگان است )قرطبى، 1387، ج9: 6198(.

میدان معنایی خوف بر محور »جانشینی«

رابطــه جانشــینی کــه بخــش مهمــی از روابــط معنایــی را تشــکیل می دهــد، نماینــدۀ نظامــی از 

 ، کروز انتخاب هاســت کــه یــک گوینــده برای انتقال اندیشــه خــود به دیگران بــا آنها روبه روســت )

۱۹۸۷: ۸۶؛ بــه نقــل از صفورایــی و هوشــیاری، 1399(. رابطــه جانشــینی در قلمــرو خود متن بررســی می شــود و 

بــرد وحیانی ارتباط می یابد و  بدین‌ترتیــب یــک حوزه معنایی بــا میدان های دیگر در فضای کار

جهان بینی صاحب سخن و ارزش معنایی واژه آشکارتر می شود. این بخش به بررسی جانشین 

خوف و آیات مربوط می پردازد.

رابطه »خوف« و »خشیت« 

خوف به ترس عمومی از خداوند و عذاب الهی اشــاره دارد. این نوع ترس بیشــتر به ســبب ترس 

از عواقــب گناهــان و نافرمانی‌هــای انســان در برابــر خداوند اســت؛ به عبارت دیگــر خوف یک 

نــوع تــرس اســت کــه فرد را بــه رعایت دســتورات الهــی و پرهیــز از معصیت ســوق می‌دهــد، اما 

خشــیت نوعی ترس همراه با احترام و تعظیم می‌باشــد که ناشــی از معرفت و شــناخت عمیق 

از خداونــد اســت. ایــن ترس، بیشــتر از درک عظمت و قــدرت بی‌پایان الهــی و جایگاه متعالی 

او نشــئت می‌گیــرد و کمتــر به ترس از عذاب و مجازات مرتبط اســت. خداوند در آیه 28 ســوره 
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ماءُ«. در این آیه خشیت به عنوان نتیجه‌ای از علم 

َ
َ مِن عِبادِهِ العُل ّ

ا یَشى الَل
ّ

فاطر می‌فرماید: »إِنَ

و معرفت نســبت به خداوند معرفی شــده اســت. پس خشــیت از خدا مرتبه خاصّه‎ای از خوف 

اســت. این خشــیت برای علما و دانشمندان حاصل می‎شــود )صدوق، 1403: 315(. همچنین برخی 

ک، فهم و شناخت امری حاصل می‎شود، ولی خوف  گفته اند که خشیت حالتی است که از ادرا

اعــمّ از آن اســت و از احتمال آن نیز پیدا می‎شــود و موجب نگرانی می‌شــود )مفیــد، 1413، ج1: 297(.

رابطه »خوف« و »تقوا«

تقــوا یعنــی مصون داشــتن خــود از آنچه خوف آســیب و گزنــد آن وجود دارد؛ به ســبب ملازمت 

میــان تقــوا و خوف، ایــن واژه را خوف نیز معنا کرده انــد )فراهیــدی، 1408، ج8: 250(. یکی از معانی تقوا 

، ترس از قهر یا عذاب اوست که ممکن است شخص  در قرآن، ترس از خدا یا به تعبیر دقیق تر

ی بدان دچار شــود )طبرســی، 1372، ج۳: ۲۴۰(. این ترس آمیخته به  گناهکار در حیات دنیوی یا اخرو

ی اســت و با ترس معمولی تفاوت دارد )ایزوتســو،  گاهــی در برابر مالک روز داور احتــرام، حاصــل آ

۱۳۷۸: ۱۰۴( و در حــوزه معنایــی قــرار دارد کــه مفاهیمــی چــون خــوف و خشــیت بــا آن هــم ردیف و 

هم معنــا هســتند )نــور / ۵۲؛ انبیــا / ۴۸ـ۴۹؛ طبرســی، 1372، ج۸: ۷۶۹، ذیــل زمر / ۱۶(. تقــوای دینی به یکی از این 

ســه امر حاصل می‌شــود؛ مراتب و درجات حصول تقوای دینی و پرستش خدا براساس خوف، 

رجا و حب و به عبارت دیگر خدای تعالی به یکی از این سه وجه عبادت می‌شود: خوف، رجا 

 
َّ

نْیَا إِل
ّ

یَاةُ الدُ َ ِ وَرِضْــوَانٌ وَمَا الْ
ّ

ةٌ مِنَ الَل ةِ عَذَابٌ شَــدِیدٌ وَمَغْفِرَ خِرَ
ْ

فِ ال و حــب که این ســه وجه در آیه »وَ

ورِ )حدید/20( جمع شــده اســت. البته طبایع مردم در اختیار یکی از این سه راه مختلف  غُرُ
ْ
مَتَاعُ ال

کثریت( مســئله ترس از عذاب بر دل‌هایشــان چیره شــده و از انحراف  اســت و بعضی از آنها )ا

و عصیــان و گنــاه بازشــان می‌دارد؛ اینها هرچه بیشــتر بــه تهدید و وعیدهای الهــی برمی خورند 

بیشتر می‌ترسند و درنتیجه به عبادت می‌پردازند.

میدان معنایی خوف بر محور »تقابل معنایی«

از واژه های متقابل برای دستیابی به اسرار یک واژه بهره می بریم و این فرایند در کتاب لغت نیز با 

توجه به قاعده »تُعرَفُ الاشیاءَ بِاضدادِها« کاربرد دارد و واژه های متقابل با نقیض و ضد آن تعریف 

می شود. در نظام معنایی قرآن نیز تقابل معنایی سهم درخور توجهی در تصویر معانی واژگان دارد.
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تقابل معنای خوف با »امن«

ذَاعُوا بِهِ« )نساء/ 83( مقابل امن آمده است؛ در این 
َ
وْفِ أ َ وِ الْ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
إِذَا جَاءَهُمْ أ خوف در آیه »وَ

آیه با اشاره به یکى دیگر از اعمال نادرست منافقان )افراد ضعیف الایمان( م‏ىفرماید: هنگامى 

ى و یا شکســت مســلمانان به آنان برسد، بدون تحقیق آن را همه جا  ى مربوط به پیروز که اخبار

پخش م‏ىکنند و بسیار م‏ىشود که این اخبار ب ىاساس است و از سوی دشمنان به منظورهاى 

یان مسلمانان تمام م‌ىشود )مکارم شیرازی، 1381، ج4: 30(؛ بنابراین تقابل  خاصى جعل و اشاعه آن به ز

می فهماند که خوف در این آیه به معنای اخبار مربوط به شکست است. 

خــوف در مقابــل امــن بســیار پســندیده اســت؛ زیرا شــخص خائــف درصدد تدارک گذشــته 

اســت، اما کســى که اهل فکر نیســت و قلبش قسى اســت خود را درامان م‌ىپندارد. خداوند در 

ون؛ تنها تبهکارانند که خــود را درامان و قلعه   القَومِ الخاسِــر
ّ

رَ الله إل
َ

قــرآن م‌ىفرمایــد: »فَــا یُأمِــن مَک

امن م‌ىپندارند« )اعراف/99(.

تقابل معنای خوف با »رجا«

افُونَ عَذَابَهُ« )اســرا /57( مقابل رجا آمده اســت. در تفسیر نمونه ذیل  یََ تَهُ وَ حَْ خوف در آیه »یَرْجُونَ رَ

ایــن آیــه آورده‌انــد کــه م‏ىدانید چرا آنها نمی‌توانند مشــکلى را از دوش شــما بــدون اذن پروردگار 

بردارنــد، بــراى اینکــه خودشــان براى حل مشــکلات بــه در خانه خــدا م‏ىروند، خودشــان تلاش 

ذِینَ یَدْعُونَ 
َّ
ولئِــکَ ال

ُ
ک او تقرب جویند و هــر چه م‏ىخواهند از او بخواهند: »أ دارنــد بــه ذات پا

ةَ؛ آنها کسانى هستند که خدا را م‏ىخوانند و براى تقرب به او به اطاعتش  َ
وَسِیل

ْ
مُ ال ِ بِّ یَبْتَغُونَ إِلى‏ رَ

تَهُ‏؛ و به رحمت  حَْ جُــونَ رَ قْرَبُ؛ نزدیکترین وســیله را م‏ىطلبند«، »وَ یَرْ
َ
ــمْ أ ُ یُّ

َ
متوســل م‏ىشــوند«، »أ

؛ چرا که 
ً
ذُورا ــکَ کانَ مَْ بِّ او امیدوارنــد«، »وَ یَافُــونَ عَذابَــهُ‏ و از عذاب او م‏ىترســند«، »إِنَّ عَذابَ رَ

عذاب پروردگارت چنان شــدید اســت که همه از آن پرهیز و وحشــت دارند« )طباطبایی، 1417، ج12: 

164(. بر این اساس تقابل می فهماند که خوف در اینجا به معنای وحشت از عذاب است.

ح« تقابل معنای خوف با »فر

 خَوْفٌ 
َّ

ل
َ
فِهِمْ أ

ْ
مْ مِنْ خَل حَقُــوا بِِ

ْ
ْ یَل ذِینَ لَ

َّ
ونَ بِال یَسْتَبْشِــرُ ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ ّ

ا آتَاهُمُ الَل خــوف در آیــه »فَرِحِیَن بَِ

نُــونَ« )آل‌عمــران/ 170( مقابــل فــرح آمده اســت. منظور از حیات و زندگــى در اینجا  زَ  هُــمْ یَْ
َ

ــمْ وَل یِْ
َ
عَل

همــان حیــات و زندگــى برزخى اســت که ارواح در عالم پــس از مرگ دارند، نه زندگى جســمانى 
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ى دیگر از مردم نیز داراى  گرچه زندگى برزخى، اختصاصى به شــهیدان ندارد. بســیار و مادى؛ ا

حیــات برزخــى هســتند، ولى از آنجا که حیات شــهیدان یک حیات بســیار عالــى و آمیخته با 

انواع نعمت‌هاى معنوى اســت - و نیز موضوع ســخن در آیه آنها هســتند- تنها نام از آنها برده 

شــده اســت. آنها به اندازه‌ای غرق مواهب حیات معنوى هســتند که گویا زندگى سایر برزخیان 

در مقابل آنها چیزى نیســت. ســپس به گوشــه‏اى از مزایا و برکات فراوان زندگى برزخى شهیدان 

 خَــوْفٌ 
َّ

ل
َ
ُ مِــنْ فَضْلِــهِ«‏ و بــه دنبــال آن م‏ىفرمایــد: »أ اشــاره کــرده، م‏ىفرمایــد: »فَرِحِــنَ بِــا آتاهُــمُ الّلَ

نُونَ‏«؛ یعنى شــهیدان احســاس م‏ىکننــد که برادران مجاهد آنهــا پس از مرگ،  زَ ــمْ وَ لا هُــمْ یَْ یِْ
َ
عَل

هیچ‌گونه اندوهى نسبت به آنچه در دنیا گذارده‏اند و هیچ‌گونه ترسى از روز رستاخیز و حوادث 

ک آن ندارنــد )طباطبایــی، 1417، ج3:  170(. بنابرایــن تقابــل می فهمانــد که خــوف در اینجا به  وحشــتنا

ک روز قیامت است. معنای ترس از حوادث وحشتنا

تقابل معنای خوف با »طمع«

مُ 
ُ

یک ذی یُر
َّ
حِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا )اعراف/ 56(؛ »هُوَ ال

َ
رْضِ بَعْدَ إِصْل

َ ْ
 تُفْسِــدُوا فِ ال

َ
خوف در آیات »وَل

« )رعــد/ 12( و 24 روم و 16 ســجده مقابــل طمــع آمده 
َ

قــال ــحابَ الثِّ  وَ یُنْشِــئُ السَّ
ً
 وَ طَمَعــا

ً
قَ خَوْفــا بَــرْ

ْ
ال

« حال از ضمیر در »جنوبهم« می‌باشــد 
ً
 وَ طَمَعا

ً
مْ خَوْفا ُ بَّ اســت. در آیه اخیر این جمله »یَدْعُونَ رَ

ى م‏ىکنند درحال‌ىکه مشــغول به دعاى پروردگارشانند. در دل  و مراد آن اســت که از بســتر دور

شــب، آن هنگامــى کــه چشــم ها به خــواب و بدن ها ب ىحرکــت افتــاده، خــدا را م‏ىخوانند؛ اما 

نه‌تنها از خوف تا اینکه ناامیدى از رحمت خدا بر آنان مســلط شــود و نه‌تنها به طمع رحمت تا 

اینکــه از غضــب و مکــر خدا ایمن باشــند، بلکه هم از ترس و هم به طمــع، تنها او را م‏ىخوانند 

و در دعــاى خــود ادب عبودیــت را بیشــتر رعایت م‏ىکنند تا درخواســت آن حوائجى باشــد که 

هدایت براى آدمى پدید م‏ىآورد و این تجافى از بستر و دعا با نوافل شبانه و نماز شب منطبق 

است. معناى آیه این است که خدا آن کسى است که برق را در برابر چشمان شما ظاهر کرد تا 

دو صفت خوف و رجا را در شــما هویدا ســازد؛ چنان‌که مســافر شما از آن م‏ىترسد و حاضرتان 

یش را م‏ىکننــد، مردم  یانــوردان از آن م‏ىترســند و اهــل خشــکى آرزو بــه آن امیــدوار م‏ىشــود، در

همه از صاعقه‏اش م‏ىترســند و امیدوار بارانش م‏ىشوند )طباطبایی، 1417، ج11:  433(. بنابراین تقابل 

ی است.  می فهماند که خوف در اینجا به معنای خوف همراه با امیدوار
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نتیجه گیری

یافت می شــود که خــوف و حزن بر دو گونه اســت:  از تبییــن حــوزه همنشــینی خــوف چنیــن در

ممــدوح و مذمــوم. هــر انســان و موجود زنــده‌ای در حیات مــادی و دنیوی خود بــه نوعی ترس و 

ی از موارد موجب  نگرانــی را تجربــه کرده اســت. همان غریزه طبیعی و خــدادادی که در بســیار

نجات انســان از مهلکه‌های مرگبار و پرمخاطره می‌شــود و انســان را به ســاحل آرامش و نجات 

گــر عنصــر تــرس و نگرانی در وجود انســان یــا هر موجود زنــده‌ای به  رهنمــود می‌ســازد؛ در واقــع ا

ودیعت گذاشــته نمی‌شد، او هیچ‌گاه تلاشی برای فرار و موضع‌گیری‌های هوشمندانه نمی‌کرد؛ 

امــا نبایــد از ایــن موضــوع غافل شــد که در بیشــتر موارد تــرس نه‌تنهــا موجب ســعادت، کمال و 

نجات انســان نمی شــود، بلکه زمینه‌های نگون بختی انســان را در دنیا و آخرت فراهم می‌کند. 

پــس برخــی از اقســام ترس خالــی از معایب و چالش برای حیات انســانی نیســتند؛ در واقع نوع 

کنش هوشمندانه افراد در برخورد با این غریزه است که ترس را به دو قسم ممدوح  مدیریت و وا

و مذموم تقسیم‌بندی می‌کند.

اندوه و ترس ذاتاً بد یا خوب نیســت، بلکه به لحاظ متعلق گاه خوب و گاه بد اســت. خوف 

گر براى مقام رب باشــد، ســتودنى  از خدا بســیار خوب و خوف از دنیا بســیار بد اســت. خوف ا

ونَ ما 
ُ
مْ مِــنْ فَوْقِهِــمْ وَ یَفْعَل ُ بَّ اســت؛ چنان‌کــه خداوند فرشــته‌ها را به خوف م‌ىســتاید: »یَافُــونَ رَ

ئکه، ممدوح اســت. آنها خوف فقدان مال، اولاد و جاه ندارند، این  ونَ« )نحل/50(؛ خوف ملا یُؤْمَرُ

خــوف را اولیــاى الهى هم دارا هســتند. قــرآن در آیه‌ای به عنوان صفتى برجســته، اولیاى الهى را 

ةَ هِیَ 
ّ
نَ َ وَى فَــإِنَّ الْ َ فْــسَ عَنِ الْ

ّ
ى النَ هِ وَنََ بِّ ــا مَنْ خَافَ مَقَــامَ رَ مَّ

َ
اهــل خــوف م‌ىدانــد و می‌فرماید: »وَأ

مْ  ِ بِّ ذیــنَ هُمْ لِرَ
َّ
ةٌ لِل حَْ تَانِ« )رحمــن/46( و »هُدىً وَ رَ

ّ
ــهِ جَنَ بِّ ــنْ خَــافَ مَقَامَ رَ وَى« )نازعــات/40 و 41(؛ »وَلَِ

ْ
ــأ َ

ْ
ال

هَبُون« )اعراف/156(. آیات یادشده به خوبی گواه بر عظمت و اهمیت خوف مثبت از خداوند در  یَرْ

زندگی مادی و معنوی اســت. در روایتی از امام حســین؟ع؟ کارکرد و اهمیت این چنین خوفی 

نیا؛ )ابن‌شهر آشوب، 1379، ج‏۴: ۶۹(.
ُ

به تصویر کشیده می‌شود: »لا یَأمَنُ یَومَ القِیامَةِ إلّا مَن خافَ اللّه فی الدّ

وْفِ  َ مْ بِشَــیْ‏ءٍ مِنَ الْ
ُ

ک
َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
... برای اهل ایمان در آیه »وَ ل مراد از امتحان به خوف و گرســنگی و

ینَ« )بقره/155(، خوف از جنگ، دشمن  ابِر رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ
نْفُسِ وَ الثّ

َ ْ
مْوالِ وَ ال

َ ْ
وعِ وَ نَقْصٍ مِنَ ال ُ وَ الْ

و پیامدهــای جنــگ اســت کــه قحطی و گرســنگی و نقــص امــوال را در پی دارد؛ پــس منظور از 

... ترس نســبت به امور دنیوی اســت، مانند حمله دشمن،  امتحان الهی به خوف و گرســنگی و
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... که همه   کشته و یا مجروح شدن اهل ایمان، اسیر شدن زن و فرزندان، از دست دادن اموال و

انسان‌ها چه مؤمن و چه غیرمؤمن به مقتضای طبیعت و غریزه خود از آن هراسان و تأثیرپذیرند 

)طبرســى، 1372، ج1: 204، 435 و 436(؛ ایــن دو خــوف باهم تفاوت دارند. پــس هیچ‌گونه تناقضی بین دو 

آیه وجود ندارد، چون در تناقض هشــت وحدت شــرط می‌باشــد که یکی از آنها وحدت موضوع 

، 1374: 77( و در اینجا موضوع که خوف باشــد وحدت ندارد بلکه متعدد است؛ یکی  اســت )مظفر

...، و دیگری خوف از تباه شــدن عمل و قبول  خــوف دنیــوی همچون گرســنگی و نقص اموال و

نشدن توبه و ترس در آخرت است.

یکــی از همنشــین های »خــوف« عــذاب الهــی اســت. بنــدگان صالــح همــواره عذاب‌هــای 

ی خود دیده، هیچ گاه از آن غافل نشده‌اند و خود را ایمن از عذاب  ک جهنم را در پیش رو ترسنا

ذینَ 
َّ
الهــی نمی‌بیننــد که همین اســباب ســعادت و کمال آنها را بــه دنبال خواهد داشــت: »وَ ال

ا وَ مُقامــا« )فرقان/65(.  ا ســاءَتْ مُسْــتَقَرًّ ، إِنَّ
ً
َ إِنَّ عَذابَا کانَ غَراما ا عَــذابَ جَهَــمَّ نَــا اصْــرِفْ عَنَّ بَّ ــونَ رَ

ُ
یَقُول

نکته موجود آن است که ترس از این عذاب الهی به هیچ‌وجه نباید موجب مختل شدن زندگی 

ی عارض گردد،  عادی انســان در حیات دنیوی شــود؛ به عبارت دیگر نباید افراط و تفریط بر و

ی عملکرد انســان داشــته باشــد، بــه گونه‌ای که در  همچنیــن ایــن ترس باید کارکرد تربیتی بر رو

خلقیــات و روحیــات او اثــر مثبــت داشــته و مانــع از ارتــکاب امــور ممنوعــه در زندگــی فردی و 

اجتماعــی شــود؛ از ایــن‌رو در روایتی از امام رضا؟ع؟ چنین نقل شــده اســت: کســى که از آتش 

دوزخ بــه خداونــد پنــاه ببرد، ولى از هوی و هوس )که انســان را به ســمت جهنم ســوق م‌ىدهد( 

یّه گرفته است. کسی که مرگ را یاد کند و خود را برای آن آماده  پرهیز نکند، خویشتن را به سخر

نکند، خود را مسخره کرده است )ورام، 1362، ج‏۲: ۱۱۰(.

ی ترس و اضطرار ایمان می آورند ایمان آنها ارزشی  خداوند در قرآن می فرماید: کسانی که از رو

نــدارد، اینهــا همان کســانی هســتند که آیات الهــی را تکذیــب می کنند و ســرانجامی جز دوزخ 

ندارنــد چــون ســرمایة ســعادت خود را کــه همان ایمان اســت از دســت داده اند )یونــس/96(. پس 

لِیم« تا آنکه عذاب ألیم را ببینند. وقتی عذاب را ببینند، 
َ ْ
عَذابَ ال

ْ
وُا ال ایمــان نمی آورند، »حَتَّ یَــرَ

ی ترس( فایــده ای ندارد. پس هر انســانی  ی )و از رو البتــه ایمــان می آورنــد، ولی ایمــان اضطــرار

ی، با این  ی و چــه اضطرار .ک: یونــس / 94ـ97(؛ چه ایمان اختیار خواه‌ناخــواه دارای ایمــان هســت )ر

ی مقبول درگاه الهی اســت و آدمی را به ســوی ســعادت زندگی دنیا و  تفــاوت کــه ایمــان اختیار
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ی که در هنگام دیدن عذاب است، نه در درگاه خدای  آخرت سوق می دهد، اما ایمان اضطرار

ی درمان می کند؛ همچنین آیه 52 ســوره ســبأ همین  تعالــی مــورد قبــول اســت و نــه دردی را از و

ی اضطرار و ترس و در موقع مرگ )با دیدن عذاب الهی(  معنا را می رساند که ایمان آوردن از رو

گر به دنیا  ارزشــی ندارد و بر این اســاس در آیات دیگر قرآن می خوانیم: »اینها دروغ می‌گویند، ا

بازگردند، همان برنامه‌ها را تکرار می کنند« )انعام/28(. در قرآن کریم، فرعون به عنوان مصداق بارز 

ی ترس( معرفی شده است. این حالت )ایمان آوردن از رو

لات روانی در  ی دیگر از اختلا یکی از همنشــین های »خوف« حزن اســت؛ حزن مانند بســیار

، اعمال و حتی صفات و حــالات، تغییراتی را ایجاد می‌کند که موجب  انگیــزش، باورهــا، افکار

نوعی کسالت و سستی در انجام دستورات دین می‌شود. این کسالت و سستی در همه شئون 

زندگی اثر گذاشــته و در بندگی خدا به خروج انســان از مســیر هدایت و رشــد و کمال انســانی 

می‌‌انجامــد. بی‌اعتمــادی بــه خــدا در بُعــد ضعــف باورهــا، فــرد را به ســمت دورویی، سســتی، 

بی‌میلی به انجام دســتورات دینی، بغض و کینه و احساســات شــدید منفی برده و درنهایت او 

را دچار تباهی همه اعمال و ســقوط خواهد کرد. نداشــتن ذکر و یاد خدا در بُعد توجه انســان به 

‌وسیله اثر تمام ابعاد ساختار وجودی انسان و به‌ویژه باورهای مربوط به امتحان بودن سختی‌ها 

ی و غم خواهد کرد. و نابود شدن مادیات او را دچار بدبختی زندگی تنگ و سخت، تیره‌روز

: »خشــیت و تقوی«. از این جانشــینی ها دانسته  مهم‌ترین جانشــین های خوف عبارت‌اند از

گر ما این پیام را در درون خود احساس کردیم که  می شــود که خوف از خدا، امیدآفرین اســت. ا

هرگونــه قهرى از خدا در ســایه مهــر او تنظیم و همه وعیدهاى الهى با وعده او تدوین م‌‌ىشــود، 

گر خدا همیشه به یاد ماست ما هم باید بکوشیم که  درمی‌یابیم که خدا همواره به یاد ما بوده و ا

همواره به یاد خدا باشیم. لطف خدا نخست شامل حال بنده شده، میل و گرایشى در او پیدا 

م‌ىشــود، آنــگاه او بــه طرف خدا حرکت م‌ىکند. امام علی؟ع؟ دربــاره ذکر و یاد حق م‌ىفرماید: 
« )تمیمی  کِر ا

َ
ذْکُورِ وَ ثَانٍ مِنَ الذّ َ ‏ مِنَ‏ الْ

ٌ
وَّل

َ
هُ أ کِنَّ

َ
رِ وَ ل

ْ
فِک

ْ
 مِنْ مَنَاسِــمِ ال

َ
سَــانِ وَ ل ِ

ّ
اسِــمِ الل یْسَ مِنْ مَرَ

َ
کْرُ ل »الذِّ

گرچه ذکر با زبان انجام می‌شــود و با فکر آمیخته و از آن نشــئت م‌ىگیرد،  آمدی، 1410ق، ج2:  134(؛ ا

کر اســت. مذکور خداســت که  ولى حقیقت ذکر از زبان و فکر نیســت، اول از مذکور و بعد از ذا

ما به یاد او هســتیم، ولى اول، خدا به یاد ماســت و لطفش شــامل حال ما م‌ىشــود که در نتیجه 

آن، مــا متنبّــه م‌ىشــویم و آنگاه به یــاد او م‌ىافتیم و او این یاد ما را گرامى م‌ىدارد و به ما پاســخ 
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م‌ىدهد )جوادی آملی، 1393: 279(. 

خداونــد در قــرآن می فرمایــد: از خــدا بترســید و تقــوا داشــته باشــید؛ گاهی می‌گوینــد از خدا 

ی که خدا عذاب  بترســید و گاهــی می‌گوینــد از عذاب خدا بترســید، یــا گاهی می‌گوینــد از روز

می‌کنــد بترســید )بقــره/281(. گاهــی گفتــه می‌شــود از عملتــان بترســید، گاهی خطاب می‌شــود از 

کنــون بایــد از کدام بترســیم؟! پاســخ داده می‌شــود از همه  اینها. نخســت آن  نتیجــه عملتــان. ا

چیزی که انســان از آن می‌ترســد عذاب است. علت عذاب چیست؟ گناهی که مرتکب شده؛ 

پــس از گناهــش می‌ترســد. روز قیامت ظرف عذاب اســت؛ پــس از آن روز هم می‌ترســد. جهنم 

جای عذاب اســت؛ پس از آن هم می‌ترســد و سرانجام این نظام را خدا ایجاد کرده و اوست که 

در مقابل گناه عذاب را مقرر فرموده اســت، پس باید از او ترســید. معنایش این نیســت که خدا 

کی اســت، بلکه حقیقت ترس، نخســت برای عذابی می‌باشــد کــه در اثر اعمال  موجــود ترســنا

خودمان آفریده می‌شود )مصباح یزدی، 1390: 6(.

ج( واژه »خوف« در قرآن با واژه های »امن«، »طمع«، »استقامت«، »رحمت«، »تقوا«، »اصلاح«، 

یافت می شــود که  »فرح«، »رجا« مقابل آمده اســت. از تقابل معنایی واژگان یادشــده با خوف در

خــوف ممــدوح و واژه مقابــل آن، دو بالــی هســتند که به وســیله آن‌دو مقربون خــود را به هر مقام 

محمود طالب می‌رســانند. کســی که خود را مجهز به این دو ابزار )بیم و امید( می‌کند در مســیر 

ســالکان از هر عقبه ســخت در آخرت می‌تواند خود را عبور دهد )محجوب، 2015م، ج16: 482(. خوف 

و ترس از گناه و نافرمانی خدای متعال از دیگر قســم‌های ترس ممدوح اســت که ســعادت دنیا 

و آخــرت را بــرای انســان بــه دنبــال دارد؛ در واقــع هدف از تــرس و خوف‌های پیشــین همه برای 

ی در وجود انسان  رسیدن به این مرتبه از خوف و ترس عملی است که ملکه تقوا و خویشتندار

تقویت شود و انسان را از مناطق ممنوعه الهی بازدارد.

نشانه‌های خوف در قرآن نه ‌فقط مربوط به دنیا بلکه با توجه به جهان‌بینی آخرت‌گرایانه دین 

اســام در آخرت امکان بروز دارند و اساســا آخرت به ‌عنوان نتیجه اعمال دنیا دارای بروزهایی 

ی  برای فرد اســت که به ‌معنای ســاحت و یا مرتبه‌ای جدا از این دنیا نیســت. هر عمل و یا باور

که در این دنیا به دســت آید در همان لحظه باطن آن متجلی اســت؛ با این‌ حال، افرادی که در 

ی خوف هستند، ولی در مرح و فرح به‌سر می‌برند درحقیقت دارای نوعی 
ّ
قرآن دارای عوامل عل

حزن نهانی هستند که می‌تواند در همین دنیا یا آخرت خود را نمایان سازد.
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یکــی از واژه هــای مقابــل »خــوف«، »رحمت« اســت؛ خداوند در قــرآن کریم بســیار به رحمت 

کیــد دارد و می فرمایــد: از رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید که هرگز جــز کافران  و مهربانــی خــود تأ

هیچ‌کــس از رحمــت خــدا ناامیــد نیســت؛ زیــرا هــر گناهی که از شــخص ســر می‌زند تــا زمانی‌ 

یــده شــود، ولــی شــخص ناامید  ‌کــه مأیــوس نباشــد ممکــن اســت توبــه کنــد و بــا اســتغفار آمرز

یده‌شدنی نیست )یوسف/87(؛ زیرا امیدی به آمرزش خداوند ندارد تا توبه کند؛ ازاین‌رو ناامید  آمرز

شدن از رحمت خداوند، عاملی بزرگ در جهت ابتلا به خوف های مذموم است.

یشه در از دست دادن فرصت ها، عقب‌افتادگی  د( علت بیشتر خوف‌های مذموم در قرآن، ر

ی  یــا تــرس از فــردا دارد. قرآن کریم نیــز راه های مختلفی را برای درمان ایــن خوف مذموم پیش‌رو

انســان ها قرار داده اســت؛ برای مثال غلبه بر ترس، قرب و نزدیک شــدن به خدا، نگاه مثبت به 

مــرگ و داشــتن تــوان و ظرفیت روانی مناســب از راه هایی اســت که قرآن بیــان می‌کند. خداوند 

گزیر خواهد   نَفسٍ ذائِقَــهُ الُموتِ؛ هر موجــود زنده ای طعم مــرگ را نا
ُّ

دربــاره مــرگ می فرمایــد: »کُل

کشــید« )آل عمــران/85(، امــا در جــای دیگر قــرآن در مورد نگاه مثبــت به مرگ می فرمایــد: »مَن کانَ 

 لآتٍ و هــو الســمیع العلــم« )عنکبــوت/5(؛ همچنیــن خداونــد در آیه 6 ســوره 
َ

جَــل
َ
یَرجــوا لقــاءِ الله فَــإنَّ ا

کُمْ وَهُوَ  ا إِیَّ قُهَا وَ زُ ُ یَرْ ّ
قَهَا الَل زْ  رِ

ُ
مِل ْ َ

 ت
َ

ةٍ ل نْ مِنْ دَابَّ یِّ
َ
عنکبــوت دربــاره غلبه ترس از فقــر می‌فرماید: »وَکَأ

عَلِیُم«.
ْ
مِیعُ ال السَّ

نتایج بررســی واژه »خوف« نشــان داد که این واژه در قرآن با ترس در روان شناســی دارای نقاط 

: ک و افتراقی است که عبارت‌اند از اشترا

1. واژه خوف در قرآن در معانی فراوانی به کار رفته است. همان‌طور که شیخ صدوق در کتاب 

خصــال، خــوف را از نظر قرآن پنج گونه دانســته اســت: خوف، خشــیت، وجــل، رهبت، هیبت؛ 

»خــوف« بــرای گناهــکاران، »خشــیت« برای عالمــان، »وجل« )هــراس دل( برای تسلیم‌شــدگان 

متواضع، »رهبت« برای عابدان و »هیبت« برای عارفان است؛ همچنین خوف به سبب گناهان 

اســت. خشــیت همان ترس و هراس به خاطر احساس کوتاهی در انجام وظیفه می‌باشد. وجل 

و هراس قلب به خاطر ترک خدمت اســت. رهبت برای احســاس تقصیر در عبادت می‌باشد و 

هیبت، ترس و هراس از شــکوه نامتناهی الهی به ســبب شــهود حق هنگام کشف اسرار است. 

یکی از نقایص تعریف خوف در روان شناســی اشــاره نداشــتن به این موارد استعمالی است که 

به‌روشنی از میدان معنایی خوف در قرآن برداشت می شود. 
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2. خوف در روان شناســی برخلاف معنای آن در قرآن فاقد بار ارزشــی بوده، تنها یک احساس 

ناخوشایند را بیان می کند. در روان شناسی خوف را نوعی نگرش ‌و تشویش درونی می دادند که 

گاهی منبع آن معلوم و گاهی نامعلوم است. خوف در روان شناسی شامل احساس بی‌اطمینانی، 

ی  یکــی‌ می‌شــود‌ و شــخص از تنش و عصبی بــودن و بیقرار درماندگــی ‌و برانگیختگــی فیزیولوژ

شــکایت دارد )حســینی نســب، 1376: 637(، امــا خــوف در قــرآن معنــای متفاوتی دارد؛ بدین شــرح که 

خــوف هــم جنبــه ممدوح و هــم جنبه مذموم دارد و نیــز در قرآن گاه امر به خوف می شــود، مثل 

تخافوهم، لاتخافا، لاتخافُ، لاتخافوا«.  »خافونِ، خافوا علیهم« و گاه نهی از آن می گردد، مثل »فلا

ی خوف مذموم در قرآن مخلّ رشــد فطری و ملکوتی هســتند؛ درحالی‌که پیامد 
ّ
3. عوامل عل

ترس در روان‌شناسی توقف فرد در رشد طبیعی و دنیایی است و در آن رشد یا عدم رشد فطری 

اهمیتی ندارد. در نگاه دینی انســان دو نوع رشــد فطری و ملکوتی و رشد طبیعی و دنیایی دارد 

که بر یکدیگر اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند.

کر است یا  ، یا شا درواقع نگاه قرآن به انســان یا مؤمن اســت یا مشــرک، یا صالح اســت یا فاجر

؛ بنابرایــن توجــه به این نکته در تبیین یافته‌ها اهمیت دارد، زیرا ممکن اســت فردی از نظر  کافــر

ک‌های روان‌شناسی افسرده نباشد، اما از نظر قرآن دارای افسردگی پنهان باشد. درحقیقت  ملا

قرآن برای انســان معیارهایی بســیار بالا و متعالی در جهت رشــد و کمال در نظر گرفته و او را به 

آن سمت رهنمون می‌شود.

پژوهش حاضر با هدف بررســی کاربســت شــیوه میدان معنایی واژه »خوف« و مقایســه آن با 

یکــرد تحلیل میدانــی معنا به این  »تــرس« در روان-شناســی بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی و با رو

یــم دارای واژگان همنشــین، جانشــین و متقابل اســت و با  نتیجــه رســید کــه خــوف در قــرآن کر

معنای ترس در روان شناسی تفاوت دارد.
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